خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 70
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي

اخبار دال بر توقف:

در اخبار دال بر توقف ادعاء تواتر از شخصي ديده نشده است ولي در عين حال در تعداد اين اخبار يک رويداد غريبي رخ داده است. برخي مانند مرحوم خوئي ره فقط دو روايت را ذکر فرموده‌اند که يکي مقبوله عمر بن حنظله و ديگري خبر سماعه بن مهران ‌باشد.
 برخي ديگر يک روايت را به اضافه روايات وارد شده در مطلق شبهه، بيان فرموده‌اند و برخي ديگر پنج يا شش روايت را نقل فرموده‌اند.

علي ايّ حال معلوم خواهد شد که روايات دال بر توقف بيش از دو روايت مي‌باشند.

روايت اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‏ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏
 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ‏ الْعِلْمِ‏ الْمَنْقُولِ‏ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.»

امام عليه السلام در جواب سوال اخبار متعارض را به دو دسته تقسيم مي‌نمايد. دسته اول اخبار متعارضي که به خاطر تواتر يا قرائن علميه قطع داريم يکي از اطراف تعارض از امام عليه السلام صادر شده است که در اين صورت همان خبر قطعي الصدور را اخذ نمائيد چون در حقيقت اين صورت از باب تعارض خارج مي‌باشد زيرا در مباحث تحديد دائره حجيت گفته شد که خبر مخالف با سنت قطعيه، حجت نمي‌باشد و در نتيجه وقتي يکي از دو خبر متعارض معلوم الصدور باشد، خبر مقابل اصلا شرائط حجت را واجد نمي‌باشد.

دسته دوم اخبار متعارضي که خبر قطعي الصدور در اطراف تعارض وجود نداشته باشد که در اين صورت اين اخبار را به ما ردّ نمائيد و اين مفاد دلالت مي‌کند که نمي‌توانيد يکي از اين دو خبر را اخذ نمائيد بلکه بايد در فتوي دادن بر طبق يکي از آنها توقف نمود و اخبار متعارض را به معصوم عليه السلام ردّ نمود. مخصوصا که «فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا» در مقابل «فَالْزَمُوه» مي‌باشد و«فَالْزَمُوه» به معناي اخذ کردن مي‌باشد در نتيجه ردّ به معناي عدم اخذ خواهد بود. 

پس مفاد اين روايت اين مي‌باشد که وقتي دو يا چند خبر با هم تعارض کردند و بين آنها خبر معلوم الصدوري وجود نداشت، توقف در فتوي دادن بر طبق يکي از آنها نمود و آنها را به معصوم عليه السلام ردّ نمود. 

اشکالات:

اشکال دلالي:

ظاهر روايت بر اين مي‌باشد که مربوط به خصوص زمان حضور امام عليه السلام باشد زيرا ردّ به آنان زمان حضور آنان ممکن مي‌باشد و الا در زمان غيبت کبري نمي‌توان حديث را به امام زمان عليه السلام نمود و از توقف در يک زمان قليل نمي‌توان حکم براي زمان کثير را به دست آورد زيرا در زمان قصير مي‌توان گفت که در اين مدت قليل تا زماني که خدمت امام عليه السلام برسيد، توقف نمائيد و اين ربطي به عصر غيبتي که ممکن است خيلي طولاني باشد ندارد و ممکن است که شارع براي اين مدت طولاني تخيير يا چيز ديگري جعل نمايد و اگر نگوييم ظهور بر اين معنا دارد مردد بين سه معنا است. يکي همين معناي توقف ولي در زمان امکان ردّ که در اين صورت براي بحث ما فائده ندارد و معناي دوم عبارت از توقف مطلقا باشد به اين صورت که عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا» کنايه از اين مي باشد که اين دو خبر حجت نمي‌باشند و بايد در مقابل آنها توقف نمود و معناي سوم عبارت از تساقط مطلقا باشد به اين صورت که عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا» کنايه از اين مي‌باشد که اين دو خبر حجت نيستند و کأنّ تساقط است و بايد هر دو خبر را کنار گذاشت و چون اين سه احتمال هيچکدام داراي معيِّني نيست روايت مجمل و مردد خواهد بود بين چيزي که استدلال به آن صحيح است و بين چيزي که استدلال به آن صحيح نمي‌باشد.

مرحوم امام ره دو احتمال را بيان نموده‌اند که يکي همان احتمال توقف در خصوص زمان حضور امام عليه السلام باشد و دوم اينکه عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا» کنايه از اين مي‌باشد که اين دو خبر حجت نيستند و به اين دو خبر عمل نکنيد.
«يحتمل‏ أن‏ يكون‏ المراد من‏ «الردّ إليهم‏» هو ترك العمل بهما، فلا يختصّ بزمان التمكّن من اللّقاء، أو إرجاع الرواية إليهم فيختصُّ به، و الأوّل أقرب.»

اين «اقرب» که در کلام مرحوم امام ره آمده است، اگر به معناي اين مي باشد که اين احتمال نزديکتر به ذهن است بدون اينکه ظهور در اين احتمال داشته باشد، براي ما فائده‌اي ندارد زيرا در باب مرادات اشخاص و مواليد آنچه براي ما فائده دارد اين مي باشد که حجت پيدا نمائيم که اين احتمال مرادش مي باشد و مجرد برتري داشتن برخي از احتمالات بر برخي ديگر حجت نمي باشد پس بايد برتري داشتن حداقل به حدّ ظهور برسد تا براي ما حجت باشد. و اگر به معناي ظهور مي‌باشد که با وجود جلالت علمي ايشان حتما اين احتمال مراد مي‌باشد، اين سوال پيش مي‌آيد که قرينه اين استظهار چه چيزي مي‌باشد تا از اين ترديد خارج شويم.

قرينه اين مي‌تواند باشد که تعقل ندارد خود حديث را بخواهيم ردّ نمائيم چون حديث هديه يا جنسي مرجوعي نيست تا گفته شود به صاحبش برگردانيد. پس بايد بگوئيم «فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا» ظهور دارد در اينکه اين مطلب را به ما ردّ کنيد تا صحت و سُقم، و معناي آنها را به شما بگوئيم پس به آن عمل نکنيد و در اينکه مقصود از «به آن عمل نکنيد» چيست، دو احتمال وجود دارد. يک احتمال اينکه به معناي اين است که با آنها محاسبه سقوط کنيد و گويا اصلا در مقام خبري وجود ندارد و احتمال دوم اينکه به معناي اين است که توقف کنيد يعني احتمال بدهيد که حجتي در مقام وجود دارد. ظاهر اين است که وقتي به کسي مي‌گويند اين دو را به ما برگردان يعني وجود اين دو را ناديده بگيريد که همان معناي تساقط باشد و شايد مرحوم خوئي ره اينگونه حديث را معنا نموده‌اند لذا جزء ادله توقف ذکر ننموده است.

اشکال سندي:

مرحوم صاحب وسائل ره اينگونه نقل نموده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‏ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ» و ظاهر اين عبارت اين مي باشد که ابن ادريس ره در آخر سرائر از مسائل الرجال نقل مي‌کند و در مسائل الرجال آمده است که محمد بن علي بن عيسي نامه‌اي خطاب به امام هادي عليه السلام نوشته است و امام هادي عليه السلام نيز اينگونه جواب داده‌اند.

پس راويِ اين مکاتبه، صاحب کتاب مسائل الرجال مي‌باشد و کاتب، محمد بن علي بن عيسي است و وقتي به کتاب مستطرفات سرائر يا به کتاب‌هاي ديگر که روايت کتاب مستطرفات سرائر را نقل کرده‌اند، مراجعه مي‌کنيم مشاهده مي‌شود که وجوهي از اشکال در اينجا وجود دارد.

اشکال اول: مولف کتاب مسائل الرجال کيست؟

نظر معروف: عبد الله بن جعفر الحميري مولف کتاب مسائل الرجال

ابن ادريس از کتاب‌هائي که استطراف نموده نام برده است و وقتي به اين کتاب مي‌رسد مي‌فرمايد: «و من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال‏ و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع و الأجوبة عن‏ ذلك‏»
 ولي اسم مولف کتاب مسائل الرجال را ذکر ننموده است.

معروف بين اصحاب اين مي‌باشد که مولف اين کتاب عبد الله بن جعفر الحميري است که از ثقات اصحاب ما مي‌باشد و شاهد اين مطلب اين است که مرحوم نجاشي ره در ترجمه عبد الله بن جعفر الحميري در عِداد کتاب‌هاي ايشان کتابي را با همين عنوان ذکر شده در مستطرفات السرائر، نام برده‌ است.

«مسائل‏ الرجال‏ و مكاتباتهم‏ أبا الحسن الثالث عليه السلام‏»

بله يک نفر ديگري وجود دارد که عبارت باشد از احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک بن الأحوص الأشعري که در باره وي گفته شده است:

«مسائل‏ الرجال‏ لأبي‏ الحسن‏ الثالث‏ عليه السلام‏»

 منتهي عنواني که ما داريم بيشتر منطبق بر عبد الله بن جعفر الحميري مي‌باشد زيرا کلمه « و مکاتباتهم» فقط در ذيل عنوان عبد الله بن جعفر الحميري مي‌باشد و ممکن است اين شاهد شود که کتاب از براي عبد الله بن جعفر الحميري است.

�. مصباح الأصول، ج‏2، ص: 404


�. مسائل رجالي که مربوط به امام هادي عليه السلام بوده است يعني از ايشان استفتاء شده است.


�. وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 120


�. التعادل و الترجيح، ص: 131


�. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏3، ص: 581


�. رجال النجاشي، ص: 220


�. رجال النجاشي، ص: 91
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